


 ر یبص ارانیامت تا ظهور   بت  یغربت امام؛ از غ یفلسفه
ماه محرم ژهیمنتظر و سلسله جلسات مبعوث  

الحمدلله ربّ العالمین، بارئ الخلائق أجمعین، باعث الأنبیاء و المرسلین، ثمّ 
القاسم المصطفی محمد، و علی اهل بیته الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی

الطیبین الطاهرین المعصومین، سیّما بقیة الله فی الأرضین، روحي و أرواح 
العالمین لتراب مقدمه الفداء، و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی 

قیام یوم الدین.
 اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله.

شبببب  هشببببتم  ، امشبببب ؟عهم؟بیت برادران عزیز، خواهران گرامی، محبان اهل
شببودش ها بیشببتر اه همیشببه به جوانان لربلا نزدی  میمحرّم اسببتش شبببی له د 
لبر شببببی له نام ح بببرت علی و جوانان  ؟ع؟، ح بببرت قاسبببم بن الحسبببن ؟ع؟ا
لند. امش  هم ش ، ف ای مجلس را دگرگون می؟ع؟رشید  لاروان سیدالشهدا 

 محبت است، هم ش  مسئولیت. اش  است، هم ش  فکرش هم ش 
ترین خود اه بزرگ ؟ع؟محرم فقط برای گریه نیست، گرچه گریه بر سیدالشهدا 

 ها و شعائر الهی است.نعمت
ی فهم، مقدمه ؟ع؟ی حسببببین اما حقیقت این اسببببت له اشبببب ، در مدرسببببه

 تصمیم و حرلت است.
گر محبت  گر اشبب  باشببد اما بیداری نیاورد، ا گر ا باشببد اما مسببئولیت نسبباهد، ا

گر بودن بیرون نیاورد، هنوه اه عاشببورا  ن گونه روضببه باشببد اما انسببان را اه تماشببا
ایم.له باید بهره نگرفته
 فرماید:ی بعثت میی فلسفهقر ن لریم درباره

نْفُس  »
َ
نْ أ مْ رَسُولًا م  یه  ذْ بَعَثَ ف  ینَ إ  ن  ُ عَلَى الْمُؤْم 

مْ لَقَدْ مَنََ الَلَّ «ه 
خداوند بر مؤمنان منت نهاد،  نگاه له در میان  نان پیامبری اه خودشبببببان »

164عمران،  یه سوره   «برانگیخت.



  

  

بعثبت یعنی برانگیختنش یعنی بیرون  وردن انسببببببان اه خواب کفلبت، رلود و 
ی تاریخی نیستش عاشورا اه این منظر، عاشورا فقط ی  حادثه هدف.هندگی  بی

  فرین باشد.بعثتتواند می
به یعنی انسببببببان را اه کفلت بیرون بیاورد، اه بی تفاوتی نجات بدهد، و او را 

 میدان  عهد و تکلیف وارد لند.
 خوانیم:می ؟ع؟ی قیام سیدالشهدا در هیارت اربعین، درباره

نَ الجَهَالَة  وَحَیْ »  بَادَكَ م  ذَ ع  یَسْتَنْق  یكَ ل  لََلَة  وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ ف 
 «رَة  الضََ

او خون  دلش را در راه تو داد تا بندگانت را اه جهالت و سبببببرگردانی  گمراهی  »
 (113، ص 6شیخ طوسی، ج  تهذیب الأحکامهیارت اربعین، منقو  در )« نجات دهد.

فقط برای  ن قیام نکرد له ما بر مظلومیتش اشبب  بریزیم،  ؟ع؟پس حسببین 
لدام بلکه قیام لرد تا اه  جهالت نجات پیدا لنیمش تا راه را ببینیمش تا بفهمیم در 
 جبهه باید بایستیم.

 
کربلَ رخ داد؟ غیبت    «امت  مبعوث»چرا 

 یا فقط به خاطر  های مهم این اسبببببت: چرا لربلا اتفاا افتاد یکی اه سبببببؤا 
 قدرت دشمن بود 

باطل ی تر این اسببت له لربلا فقط حاصببل قدرت  جبههنهش ی  پاسببخ عمیق
 ی نبودن  ی  امت   ماده، بیدار، وفادار و بصیر هم بود.نبود، بلکه نتیجه

  فرماید:قر ن می
يكُمْ » مَا یُحْی  کُمْ ل  ذَا دَعَا سُول  إ  لرََ   وَل 

ََ یبُوا للّ  ينَ آمَنُوا اسْتَج  ذ 
َ
هَا الَ يَُ

َ
 «یَا أ
لنید، هنگامی اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت ای لسبببببانی له ایمان  ورده»

 24سوره انفا ،  یه  «ی حیات شماست.خواند له مایهله شما را به چیزی فرا می
مشبببکل بسبببیاری اه مردم لوفه این نبود له دعوت را نشبببنیده بودندش مشبببکل 

 ی هزینه دادن، هنده نشده بودند.این بود له تا لحظه
جان، ما ،  برو و نامه نوشتند، شعار دادند، علاقه نشان دادندش اما وقتی پای 

 شستند.ن امنیت به میان  مد، عق 



  

  

هدگی  جامعه، ی عاشورا، فقط اه شمشیر دشمن هاده نشدش اه خوابپس فاجعه
 دنیاطلبی، ترس، تردید و لمبود  بصیرت نیز هاده شد.

 توان گفت:اینجاست له می
گر تاریخ در لربلا به سببوگ نشببسببت، نه فقط به سببب  قدرت  دشببمن، بلکه به  ا

 بودش« امت  مبعوث»  کیبت  سب
 امتی له باید پیش اه حادثه، ساخته و برانگیخته شده باشد.

 
 یعنى چه؟« مبعوث  منتظر »پيوند عاشورا و انتظار: 

گر عاشورا به ما نشان داد له امام  حق بدون یار   ماده ماند، انتظار کری  می، ا
 را بساهیم. موهد له برای تکرار نشدن  ن کربت، باید خود به ما می

منتظر  واقعی فقط لسببببی نیسببببت له برای فرد دعا لندش منتظر  واقعی لسببببی 
ش نمونه است له در مسیر   مادگی برای یاری  ولیّ خدا، اه درون برانگیخته شود.

له  ؟ع؟همین بعثت مردم به ندای نائ  امام همان  در جنگ رم بببببان هسبببببت 
 .مردم تحو  درونی پیدا لردند 

 خوانیم:عهد می در دعای
ینَ عَنْهُ » ابَ 

َ
عْوَان ه  وَالذَ

َ
ه  وَأ نْصَار 

َ
نْ أ ي م  هُمََ اجْعَلْن 

َ
 «اللَ
 « لنندگان اه او قرار بده.لاران او و دفاعخدایا مرا اه یاران او، لم »

 663مصباح المتهجد، شیخ طوسی، ص 
یعنی  ی تربیتی اسبببببت.این دعا فقط ی  تمنای هبانی نیسبببببتش ی  برنامه

 خواهد به جایی برسد له در تراه  نصرت  امام باشد.انسان اه خدا می
  مده است: ؟ع؟در روایتی مشهور اه امام صادا 

ن  َ»  الْوَرَع  وَمَحَاس  ، وَلْیَعْمَلْ ب  رْ صْحَاب  الْقَائ م  فَلْیَنْتَظ 
َ
نْ أ نْ یَكُونَ م 

َ
هُ أ نْ سَرََ

خْلََق  
َ
لْْ یاران قائم باشبببببد، باید منتظر باشبببببد و در حا   هر لس دوسبببببت دارد اه شا

 200شیخ نعمانی، الغیبة، ص  «انتظار، با پرهیزلاری و اخلاا نیکو عمل لند.
 ساهی است.پس انتظار، انفعا  نیستش انتظار، خودساهی و جامعه

اسببببتش یعنی انسببببانی بیدار،  مبعوث  منتظر ، منتظر  واقعی ی  دیگر به تعبیر 
 مسئو ،  ماده و در حا  تربیت برای نصرت  ولیّ خدا.

 



  

  

 رکن اول: جوانان؛ پيشران تمدن
لنون به نخستین رلن می  .جوانان؛ پيشران تمدنرسیم: ا

لربلا فقط میدان پیران  مجرب نیسببتش میدان درخشببش  جوانانی اسببت له با 
 یح دادند.ی طراوت و  رهو، حق را بر راحتی ترجهمه

در منطق عاشببببورا، جوان صببببرفو عنصببببر شببببور نیسببببتش عنصببببر  حرلت، امید، 
 ساهی است.پیشروی و تاریخ
 فرماید:ی جوانان اهل ایمان، در ماجرای اصحاب لهف میقر ن درباره

ی»  دا مْ َََُُ ُُ ا دْنََََ مْ وَز  ه  رَبَ   آمَنُوا ب 
ةم تْیََََ هُمْ ف 

نََ  نبببان جوانبببانی بودنبببد لبببه ببببه ش إ 
 13سوره لهف،  یه « پروردگارشان ایمان  وردند و ما بر هدایتشان افزودیم.

گر با ایمان همراه شببببود، ترفیت  جهش و این  یه نشببببان می دهد له جوانی، ا
 هدایت م اعف دارد.

 اسببببت. ؟ع؟های بلند  این حقیقت، ح ببببرت قاسببببم بن الحسببببن یکی اه جلوه
 است، اما روحش بلند استش سنش لم است، اما فهمش عمیق است.نوجوان 

ی اه او درباره ؟ع؟در گزارش معروف مقتل  مده اسببببت له وقتی امام حسببببین 
 مرگ پرسید، عرضه داشت:

نَ الْعَسَل   حْلَى م 
َ
  «تر اه عسل.شیرین» أ

 مقتلهای مشابه در منابع ش نیز با نقل31، ص 2خوارهمی، مقتل الحسین، ج 
شده در این تعبیر، فقط ی  احساس هودگذر نیستش تعریف  ی  جوان  تربیت

 مکت  ولایت است.
فهمد له حیات  با شناسد، و میبیند،  رمان را مییعنی جوانی له مقصد را می

 معنا ارهشمندتر است.ماندن  بیعزت، اه هنده
 اینجاست له باید به جوانانمان بگوییم:

گر بداند  لذت نیسببتش فصببل  لشببف  رسببالت اسببت.جوانی، فقط فصببل   جوان ا
گر خود را در نسبت با جبهه ی حق تعریف لند، دیگر ی  برای چه  فریده شده، ا
 شود.نیروی عادی نیستش او موتور حرلت جامعه می

لبر شببببود اه علیدر شبببب  هشببببتم، چگونه می له جوان با هویت و  ئینه  ؟ع؟ا
 عبور لرد  نبوی است
 ی او در نقل مشهور  مده است:درباره



  

  

یْن   يَُ بْنُ الْحُسَََ ا بَرَزَ عَل 
ول  … لَمََ رَسََُ ا ب 

قا ا وَمَنْق  ا وَخُلُقا ا   خَلْقا بَهَ النََ شََْ
َ
کَانَ أ

ه   ل  ُ عَلَیْه  وَآ ى الَلَّ
َ
 الَلَّ  صَلَ
لبر[ به میدان رفتهنگامی له علی بن الحسین ]علی» ترین مردم اه شبیه …ا

  «اخلاا و گفتار به رسو  خدا بود. نظر خلقت،
 هایی در نقلبا تفاوت تاریخ الطبریش نیز در 106، ص 2، ج الإرشادشیخ مفید، 

لبر یعنی علی این تعبیر بسیار بلند است. فقط ی  جوان  شجاع نیستش  ؟ع؟ا
 او تجسم  هویت نبوی در قامت  ی  جوان است.

 اهویت و اهل ح ور در میدان.جوانی  پاک، مؤدب، شجاع، باصلابت، ب
شبببببود در اوج  جوانی، در اوج  نشبببببا ، در اوج  هیبایی و  موهد له میاو به ما می

 جذابیت، در متن  بندگی و وفاداری به امام ایستاد.
داری را مانع  رشببببد این همان الگوی جوان  مؤمن  امروه اسببببتش جوانی له دین

 داند.قدرت خویش میبیند، بلکه  ن را ستون شخصیت و خود نمی
، ؟عج؟عصر لنیم، در توصیف یاران ح رت ولیوقتی به افق تهور نگاه می

 خورد.روح  جوانی، نشا ،  مادگی و تحرک به چشم می
 ی یاران ح رت نقل شده است:درباره ؟ع؟در روایتی اه امیرالمؤمنین 
مْ إ   یه  کُهُولَ ف  انم لًَ 

اد  شُبََ ي الزََ لْح  ف  ي الْعَیْن  وَالْم  کَالْكُحْل  ف   
َ
 لًَ

اند و در میان  نان پیر اندک است، همچون سرمه در چشم و نم  در جوان»
 334، ص 52محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج « توشه.

هایی باشبببد، اما م بببمون  ها بحثممکن اسبببت در سبببند و جزئیات برخی نقل
های  ماده، بانشببا ، ی انسببانی ح ببرت، جبههه جبههللی  روایات این اسببت ل
 بااراده و اهل  اقدام است.
ی منتظر، ببببایبببد جوان  ببببانشبببببببا ، مؤمن، بببباهویبببت و این یعنی جبببامعبببه

 پذیر تربیت لند.مسئولیت
گر جامعه مسئولیت هده، سرگرم و بیافق، مصرفای جوانانش را مأیوس، بیا

 منتظر  تهور بداند  تواند خود رابار بیاورد، چگونه می
ای و ی علمی، فرهنگی، اقتصبببادی، رسبببانهامروه لشبببور ما با مسبببائل پیچیده

 تمدنی مواجه است.



  

  

بدون جوان  مؤمن، خلاا، امیدوار و تربیت ئل  شببببببده ممکن حل این مسببببببا
 باید به جوان میدان دادش نه میدان  نمایشی، بلکه میدان  واقعی. نیست.

و همراهانش، به لمی  اهل ایمان  استوار  ؟ع؟قر ن در داستان ح رت موسی 
 لند:اشاره می

ه  » وْم 
ََ نْ  ةم م  یََ  ذُرَ 

َ
لًَ ى إ  مُوسََ قومش، پس جز گروهی اه نسبل  جوان ش فَمَا آمَنَ ل 

 83سوره یونس،  یه  .«لسی به موسی ایمان نیاورد
نشبببببان های بزرگ الهی این  یه، ترفیت  نسبببببل جوان را در همراهی با حرلت

 دهد.می
گر ما امت  مبعوث می به  نان  خواهیم، باید جوانانمان را جدی بگیریمشپس ا

 بدهیم. تربیت + اعتماد + میدان
 اعتماد به جوان یعنی:

 ،مسئولیت واقعی سپردن 
 های او،استفاده اه ایده 
 ،تحمل  خطای قابل اصلاح 
 .و ساختن  او در د   میدان 

 
 نادیدنى ُا(دیدن  ).بصیرت: رکن دوم

گر جوان، موتور  حرلبت اسببببببت، بصبببببیرت فرمبان  این حرلبت اسببببببت. ببدون  ا
های شببوندش و حتی نیتشببوندش شببورها خاموش میها منحرف میبصببیرت، انر ی

 خوب ممکن است به مسیر  کلط بروند.
ها نه به خاطر نداشتن  عبادت، بلکه های تاریخ، انساندر بسیاری اه صحنه

 اند.صیرت سقو  لردهبه خاطر نداشتن  ب
 فرماید:قر ن می

یرَة  » لَى الَلَّ  عَلَى بَصََََ  دْعُو إ 
َ
ي أ یل  ب  ه  سَََََ ذ  َُ لْ  بگو این راه من اسببببتش من و ش  َُ

 108سوره یوسف،  یه  .«لنیمپیروانم با بصیرت به سوی خدا دعوت می
 پس راه  حق، راه  بصیرت است.



  

  

هاش و تشببببخیق  حق اه جبهههاش شببببناختن  بصببببیرت یعنی دیدن  پشببببت پرده
 گاه له باطل خود را بزک لرده و با لباس  حق وارد میدان شده است.باطل،  ن

 ، حبی  بن مظاهر، نماد  بصیرت است.؟ع؟در میان اصحاب سیدالشهدا 
 حبی  فقط ی  پیر  باوفا نیسببتش انسببانی اسببت له صببحنه را درسببت فهمید.

شرایطی له بسیاری مردد بودن ای ای حسابگرانه عق  نشستند، عدهد، عدهدر 
بهانه  وردند، حبی  فهمید له مسبببئله، نزاع  سبببیاسبببی  معمولی نیسبببتش اینجا مره  

 حق و باطل است.
تعابیر  ؟ع؟ی اصبببببحاب باوفای امام حسبببببین در هیارت ناحیه مقدسبببببه درباره

 بلندی  مده است، اه جمله:
لََمُ عَلَى» ينَ … السََََ ذ 

َ
لََمُ الَ یْن  عَلَیْه  السََََ سببلام ش بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَََ

  «فدا لردند. ؟ع؟های خویش را در راه حسین بر  نان له جان
 98، ج بحار الأنوارهیارت ناحیه مقدسه، منقو  در 

او  باید صببببحنه را  این بذ   جان، بدون تشببببخیق  درسببببت ممکن نیسببببت.
 درست ایستاد. در جهت درست دید، تا بعد

هیرا باطل همیشببه با نام  صببریح  در عصببر کیبت، نیاه به بصببیرت بیشببتر اسببت.
 شوند.وارد نمی

گاهی با هبان  گاهی باطل با شبببببعار   هادی می گاهی با نقاب  دلسبببببوهی،   ید، 
 ی رسانه.لارشناسی، گاهی با چهره

 دهد:قر ن هشدار می
ينَ آمَنُوا إ  » ذ 

َ
لَ هَا ا يَُ

َ
نُوایَا أ نَبَت  فَتَبَیََ  ب 

نم له ایمان  ؛نْ جَاءَکُمْ فَاسَََََ  ای لسبببببانی 
گر فاسقی خبری برای شما  ورد، بررسی لنید. ورده  6سوره حجرات،  یه   «اید، ا

یعنی مؤمن،  ای اسببببببت.هببای قر نی  بصبببببیرت رسببببببانببهاین  یببه، یکی اه پببایببه
لند، و اسببیر  ل میلند، تحلیپذیردش بررسببی میباور نیسببتش هر خبری را نمیسبباده

 شود.موج نمی
در روایات،  ها نفوذناپذیر باشبببببد.باید در فتنه ؟عج؟عصبببببر یار  ح بببببرت ولی

 برای یاران ح رت اوصاف بلندی  مده استش اه جمله استواری، صلابت و یقین.
 ی اصحاب قائم  مده است:درباره ؟ع؟در حدیثی اه امام صادا 



  

  

ید  » لُوبَهُمْ زُبَرُ الْحَد 
َُ نََ 
َ
کَأ جَالم  های  هن هایشبببببان پارهمردانی له گویا د  ؛ر 

 308، ص 52ش نیز در بحار الأنوار، ج 317نعمانی، الغیبة، ص « است.
شببببنوند اما شبببببهه می شببببوند.ها، سببببسببببت نمیاین تعبیر یعنی در برابر طوفان

ر کبار فتنه، چشمشان اه جهت  حق شوندش دبینند اما گم نمیریزندش موج مینمی
 شود.برداشته نمی

   لند:اینجاست له این جمله معنا پیدا می
ُا، چشََمت به سََران شََت  در عصََر غیبت، بصََیرت یعنى در غبار فتنه»
 «.ی ولى باشداشاره

با خبر، تصببببویر، شببببایعه، تحریف،   یدشامروه دشببببمن فقط با توت و تان  نمی
  ید.ی کلط میناامیدساهی و تولید  محاسبهعملیات روانی، 

خواهببد امیببد مردم را بگیرد، اعتمبباد را بشبببببکنببد، و جوان را یببا عصببببببببانی  می
 جهت.جهت، یا سرگرم  بیجهت لند، یا مأیوس  بیبی

 است. ایسواد رسانههای مهم  بصیرت، در این میدان، یکی اه ترجمه
 یعنی:
 ،منبع خبر را بشناسی 
 ا بفهمی،هدف  محتوا ر 
 بندی انتشار را تحلیل لنی،همان 
 خواهد چه احساسی در تو ایجاد لند.و بدانی چه لسی می 

 لند.منتظر  واقعی، تحلیلش را اه مدار  ولایت جدا نمی
 صاح  نیست.چون باور دارد له عالم بی

 خوانیم:در دعای ندبه می
رْ   »

َ
لْْ لُ بَیْنَ ا صََ  بَُ  الْمُتََ يْنَ السََََ

َ
مَاء  أ لجاسببت  ن سببب   پیوسببته ش وَالسََََ

 طاووس، ابنمصباح الزائردعای ندبه،  «میان همین و  سمان 
ی ولیّ خدا بگیرد، پس در عصببر کیبت، انسببان  منتظر باید جهتش را اه جبهه

 نه اه هیاهوی ف ای مجاهی و امواج  تبلیغات.
لنون جمع  بندی لنیم.ا



  

  

گر یار   ماده نداشته باشد، کری  میگوید له امام  حق، عاشورا به ما می  ماند.ا
گر میانتظار به ما می خواهی کربت  ولیّ خدا تکرار نشود، اه الآن خودت گوید له ا

  را بساه.
لبر و حبی  را به ما نشان میعاشورا، قاسم و علی  دهد:ا

 شنیقاسم، نماد  جوان   رما 
 لبر، نماد  جوان  باهویت و  یینهعلی  ی نبویشا
 .حبی ، نماد  بصیرت و تشخیق  درست 

جوانانمان را تربیت  خواهد له در همین مسببیر حرلت لنیم:اه ما می ،و انتظار 
لنیم، امید را حفظ لنیم، به نسببببل جوان میدان بدهیم، بصببببیرت را بالا ببریم، و 

 د  و تحلیل و حرلت خود را در مدار  ولایت نگه داریم.
 :پس امش  باید اه خودمان بپرسیم

  ؟عج؟هستیم، یا در مسیر  یاری  مهدی  ؟ع؟ یا ما فقط عزادار  حسین 
 داریم هم قدم برمی

 لنیم، یا  نان را در  فرینی بزرگ تربیت می یا جوانانمان را برای نقش
 ایم افقی رها لردهبی

 جا جابهها چشممان به دست  ولی هست، یا با هر موجی  یا در فتنه
 شویم می

 ما را اهل  عمل، اهل  بصیرت، اهل  ؟عهم؟بیت یا محبت  ما به اهل ،
 مسئولیت و اهل  میدان لرده است 

 در روایت  مده است:
ارُ الْفَرَ   »

ظَََ ي انْت  ت  مََ
ُ
ال  أ عْمَََ

َ
لُ أ فْضَََََََ

َ
د  ؛أ برترین اعمببا   امببت من، انتظببار فر
 644، ص 2، ج کمال الدینشیخ صدوا،  «است.

انتظار  بیدار اسبببببت، انتظار  مسبببببئو   عمل نیسبببببتشانتظار، انتظار  بیاما این 
 است، انتظار   ماده است.

 
 
 



  

  

 ورود به روضه:
گر بناست یار  مهدی شویم، باید به مدرسه  برگردیم. ؟ع؟ی حسین ا

گر بناسبببببت جوان در تراه  نصبببببرت  ولیّ خدا تربیت شبببببود، باید لنار  قاسبببببم و  ،ا
لبر علی  بنشیند. ؟ع؟ا

گر بنبباسببببببت در فتنببه ی وار بببایسبببببتیم، بببایببد او  د  را بببه خیمببههببا حبیبب ا
 گره بزنیم. ؟ع؟اباعبدالله 

لبر استامش  ش   علی  …ا
 …ش   جوانی له تمام  امید  پدر بود

له هر وقت حسبببببین  تنگ  ؟صل؟دلش برای رسبببببو  خدا  ؟ع؟شببببب   جوانی 
 …لردی او نگاه میشد، به چهرهمی

 در نقل  مده است:
ا  قا ا   خَلْ نََ بَهُ ال شَََََْ

َ
مْ غُلََمم أ لَیْه  قَدْ بَرَزَ إ  ، فَ ؤُلًَء  الْقَوْم 

َُ هَدْ عَلَى  هُمََ اشَََََْ
َ
اللَ

كَ  رَسُول  ا ب 
قا ا وَمَنْق   وَخُلُقا

مردم  ترینخدایا بر این قوم گواه باشش جوانی به سبببوی  نان رفت له شببببیه»
 106، ص 2شیخ مفید، الإرشاد، ج  «در چهره و اخلاا و گفتار به پیامبر تو بود.

 …ها را ببریم به لربلا رام د حالا  رام
لبر اه پدر اذن میدان میای له علیبه لحظه  …خواستا
ی ی پیامبر،  مادهنگاه لرد و دید جوانش،  یینه ؟ع؟ای له حسین به لحظه
 …رفتن است
 …ای له د   هین  و رباب و سکینه لرهیدبه لحظه
لبر خم با رفتن علی ؟ع؟ای له لمر  حسین به لحظه  شد....ا
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